
12

قاضی مدرسه

پله هــای دادگاه را بالا می روم. من 
که تا حــالا دادگاه نیامده ام، می روم و 
اســم اتاق ها را می خوانم. می روم تا 
می رســم به جایی که جلــوی پله ها 
صندلی گذاشــته  اند و نمی شود بالاتر 
رفت. گلویم می سوزد. حسابی بیمارم. 
گیــج و منگ می روم. یکــی از اتاق ها 
را انتخــاب می کنم، و وارد می شــوم. 
جوان پشــت میــز انــگار منتظر من 
است. میان همه ارباب رجوع ها چشم 
می دوزد به من. چند جمله می گویم. 
گــوش می دهــد. بیشــتر می گویــم. 
می گوید: «برو پیش دادســتان. طبقه 
پایین». می روم. رئیس دفتر دادســتان 
هــم تــا وارد می شــوم، میــان همه 
ارباب رجوع ها، چشم می دوزد به من. 
گلویم می سوزد. صدایم اول توی سر 
خودم می پیچد: «مــا یک دانش آموز 
داریم که پــدر و مادرش جداشــدن. 
داشــت میومــد مدرســه کــه ظاهرا 
مادرش اومده شــکایت کرده که بچه 
پیش اون باشه. قاضی هم گفته موقتا 
باشــه تا حکم صادر بشــه. بچه هم 
یک هفته است مدرسه نیومده. پیگیر 
شدیم، دیدیم رفتن یک شهر دیگه، اما 
هنوز به مدرســه ای مراجعه نکرده». 
رئیس دفتر می گویــد: «لطف کنید به 
مسئول حراست اداره تان بگویید نامه 
بزند، تا بررســی کنیم». «نمی شــود». 
«چرا؟»؛ «چون این دانش آموز قاچاقی 
پیش ماســت. هنوز مــدارک ثبت نام 
نیاورده. با مسئولیت خودمان نگهش 
داشــته ایم تا مدارک بیــاورد». رئیس 
«روز  نگاهــم می کند.  دفتر چپ چپ 
اول کیف به دست آمد که می خواهم 
قبولش  نمی توانستیم  بخوانم.  درس 
نکنیم». چشــم های رئیــس دفتر گرد 
شــده. صدایم را می آورم پایین تا توی 
ســرم نپیچد: «پدرش معتاد اســت». 
رئیس دفتر با مهربانی می گوید: «امروز 
حاج آقــا وقت ندارد. یا فردا آخر وقت 
بیــا یا پس فردا اول وقت تا با هم بریم 
با حاج آقا صحبت کنیم». بعد بین آن 
همه شلوغی پوشــه ای را برمی دارد 
که برود، اما هــی به من نگاه می کند. 
بامحبت است. اگر دوباره بیایم پیشش 
حتما کار راه می افتــد. می توانم بروم 
برای اولین بــار یک قاضی را از نزدیک 
ببینم. بعد بگویم: «آقای قاضی، شما 
موقــع حکم موقــت دادن باید وضع 
تحصیلــی دانش آمــوزان را مراعات 
کنید. باید برای دانش آموزی که وسط 
ســال جابه جا می شــود فکری بکنید. 
باید تأکیدکنید حتما مدرسه برود. اصلا 
باید ببنید این بچه همین الان مدرسه 
می رود؟ بگویید یک گواهی اشــتغال 
به تحصیلی، چیزی بیاورد یا شــماره 
مدرسه اش را بگیرید، خودتان بپرسید. 
شــاید این دانش آموز اصلا هنوز ثبت 
نام نکرده باشد. مثل دانش آموز ما که 
هنوز بعد دو ماه پیگیری نتوانسته ایم 
مدارکش را جور کنیم». از پله ها دارم 
می آیم پایین. گلویم می ســوزد. خیلی 
می ســوزد. آب دهانــم را به ســختی 

قورت می دهم.

سنتور نوازي در بوته نقد
هشــتمین  بیست و
نشــریه  شــماره 
خبــری - تحلیلی 
موســیقی  گزارش 
سـردبـیـــری  بــه 
سروش ریاضی، بـا 
موضــوع پرونده ای برای «سنتورنوازی 
نوین» منتشر شد. در پرونده این شماره 
نوازندگان پیش کســوت  از  با دونفــر 
سنتور گفت وگو شده است و در ادامه 
پیرگلــو، کارن کیهانی،  دکتر کیومرث 
شــهاب مِنا و دکتر پویا سرایی در یک 
میزگرد در حوزه سنتورنوازی نوین به 
تبادل نظر پرداخته اند. همچنین دونفر 
از مدرسان ســنتور در یادداشت هایی 
به چالش های تدریس این ســبک از 
نوازندگی اشــاره کرده انــد. در همین 
ارتباط، مقاله ای با عنوان «طرح مدلی 
ســه گانه از نقش پذیری موسیقیدانان 
در جامعــه معاصر موســیقی ایران» 
به قلــم دکتــر پویا ســرایی به طرح 
اســت.  پرداخته  نظری  دیدگاه هــای 
این شــماره در ۸۸ صفحــه با قیمت 

شش هزار تومان عرضه می شود. 

نگاه

تروریسم؛ یک حادثه هنری یا عمل غیراخلاقی

بودریار پس از واقعه ۱۱ ســپتامبر مقالــه ای تحت عنوان «روح 
تروریســم: یادبود برج های دوقلو» نوشــت و به بررسی این واقعه 
از نظرگاه فلســفی خود پرداخــت. از نظر او واقعه ۱۱ ســپتامبر در 
اصــل، مبادله قدرت نمادین و اخلاق بــود، یعنی عکس العملی بر 
ضد جهانی ســازی و تجارت. او می نویســد: «تروریسم غیراخلاقی 
است، اما واکنشی است به جهانی سازی که خود آن هم غیراخلاقی 
اســت، ازاین رو تروریسم یک واکنش غیراخلاقی در مقابل یک عمل 
غیراخلاقی محســوب می شــود. بودریار در نوشــته خود می گوید 
حملات ۱۱ سپتامبر در پیوند با معماری نیز قرار می گیرند، زیرا آنچه 
همــراه با کل یک نظام ارزشــی و یک نظم جهانی نابود شــد، یکی 
از مشــهورترین بناها بود. پس بی فایــده نخواهد بود اگر، برای درک 
اهمیــت نمادین تخریب برج ها، به تحلیــل تاریخی و معماری آنها 
بپردازیــم. پیش از هرچیز، چرا برج هــای دوگانه؟ چرا مرکز تجارت 
جهانی دارای دو برج بود؟ تمام ساختمان های بلند منهتن به رقابت 
در بُعد عمودی با یکدیگر راضــی بودند و حاصل آن پانورامایی در 
معماری بــود که نظام ســرمایه داری را منعکس می کرد- جنگلی 
از اهرام کــه هنگامی که از راه دریا به آن نزدیک می شــدی تصویر 
مشهور آن پیش رو گسترده بود. خشونت روند جهانی شدن معماری 
را نیز دربر می گیرد، ازاین رو اعتراض خشــونت آمیز در برابر آن روند 
شــامل تخریب معماری نیز می شود. بودریار، ترس و واهمه زندگی 
در ایــن برج هــا را با مرگ در آنها همراه هم می کند. او می نویســد: 
«وحشــت چهارهزار قربانــی درحال مرگ در آن برج هــا از هراس 
زندگی در آن دو برج جداناشــدنی است». او همچنین اعلام می کند 
که «ما در غرب آرزوی چنین رویدادی را در سر داشتیم»، این رویداد 

وحشت زندگی در این برج ها را با وحشت مرگ فرونشانید. 
اســلاوی ژیژک نیز این حادثه را یک اثر هنــری تمام عیار قلمداد 
می کند که خلق آن جهانیان را به وجد می آورد. از نظر ژیژک بانیان 
این حادثه نه برای ایجاد وحشــت بلکه تنهــا برای جلب توجهات 
جهانــی و ایجاد صحنه ای به یادماندنی  اســت که دســت به چنین 
عملــی می زنند. به گمان که ژیژک درســت می گوید؛ هیچ اثر هنری 
بزرگــی نمی توانســت این چنین جهانیان را در بهت فرو برد. شــاید 
تاریخ هرگز دیگر نتواند شــاهد چنین صحنه ای باشد که همگان در 
مقابلش انگشت به دهان می مانند. امروز تروریسم بیش از هر زمان 
دیگری در حال تاخت وتاز اســت، نام داعش دائما در رســانه های 
جمعــی تکرار می شــود و همواره عملکرد آنهــا در صدر خبرهای 

جهانی قرار دارد. داعش نوین ترین شکل تروریسم جهانی است. 
امروزه شــاید هیچ فــردی در جهان نباشــد که نــام داعش به 
گوشــش نخورده باشــد. عده ای او را محصول ســنت و بنیادگرایی 
افراطی می دانند و البته واکنشــی در برابر مدرنیسم. اما باید اذعان 
کرد که داعش هرگز محصول سنت نبوده بلکه تنها از دل مدرنیسم 
اســت که می توان چنین دهشتی در جهان به راه انداخت. تروریسم 
تن عریان مدرنیته اســت. داعش تصمیم گرفته تا نشان دهد در این 
مدت مدرنیسم در خفا چه بلایی بر سر انسان مدرن آورده است. او 
برای همین است که هرگز از شــیوه های سنتی برای اعدام و کشتار 
اســتفاده نمی کند؛ اتفاقا از جدیدترین و خلاقانه ترین شــیوه ها برای 

انتقام از انســان عصر ما اســتفاده می کند و همواره از ابزار و تفکر 
مدرن در راســتای اهداف تروریســتی خود بهــره می جوید. داعش 
انســان را ســلاخی می کند، به آتش می کشــد، اندامش را تکه تکه 
می کند و گاه نیز او را زیر چرخ های تانک له می کند. له شــدن انسان 
زیر تانک های داعش حکایت از له شــدن انســان عصر دهشت زیر 
چرخ های صنعت و ســرمایه داری دارد. نظام ســرمایه داری امروز 
مادر تروریسم است و تروریسم از دل تمنیات همین نظام بیرون زده 
است. داعش خلاصه مدرنیسم است؛ خلاصه جاه طلبی ها و همان 

فرهنگ مصرفی که بودریار هشدارش را داده بود. 
داعش همان غده ســرطانی است که از دل این نظام بیرون زده 
است، به واقع داعش نه یک گروه بلکه یک روحیه است که در درون 
همه انســان های عصر ما زنده است و هرآن احتمال خیزش آن در 
هر انســانی ممکن است. شاید گروهک داعش و هر گروه تروریستی 
دیگری روزی از میان بروند اما یقین داشــته باشــید روحیه آن هرگز 
از میان نخواهد رفت چراکه مدرنیته هرازگاهی چنین کودکانی را از 
شــکم خود بیرون می ریزد و گویی این روند را پایانی نیست و امروز 
جهان بیش از هر زمان دیگری باید به فکر راه چاره ای اساسی باشد. 
بودریار در این زمینه به درســتی اشاره می کند که تروریسم مانند 
ویروس همه جا حضور دارد. تروریســم دامنه ای جهانی دارد و مثل 
ســایه هر نظام سلطه ای را دنبال می کند و آماده است که مانند یک 
جاســوس دوجانبه در هر نقطه ای وارد عمل شود. دیگر نمی توان 
خط فاصلی  دور آن کشید، زیرا دقیقا در بطن فرهنگی قرار گرفته که 
قصد جنگیدن با آن را دارد و قادر است شکاف آشکار و نفرتی را که 
استثمار شدگان و عقب ماندگان جهان را در مقابل غرب قرار می دهد 
به طور پنهان با شکافی که درون این نظام است پیوند دهد. این نظام 
قادر است هر مقابله آشکاری را در هم بکوبد. اما در برابر مقابله ای 
که ساختاری ویروسی دارد - گویا هر ماشین سلطه ای، عامل انهدام 
خود را، خود ترشــح می کند- در مقابل عاملــی که به طور خودکار 
قدرت نظام را بر ضد آن برمی گرداند، از نظام کاری ســاخته نیست. 

تروریسم موج انتشار این برگردان سازی خاموش است. 
این نگاه کاملا درست اســت و تروریسم زاده همین ظاهر زیبای 
نظام جدید جهانی اســت، همچنان که ژیژک می گوید به جای آنکه 
داعش را نمونه ای از مقاومت تمام عیار در مقابل مدرن شدن تلقی 
کنیــم، باید آن را نمونه ای از مدرن ســازی مجعولــی بدانیم که در 

مجموعه ای از مدرن سازی های محافظه کارانه  قرار می گیرد. 
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تجربه ما

پیشخوان

خشــونت علیه زنان یک آســیب بســیار جدی از مجموعه آســیب های 
اجتماعی اســت که بیش از دو دهه اســت به عنوان یک اقدام ضدبشری در 
دنیا شناخته شده و به همین دلیل تلاش جدی و برنامه ریزی های گسترده ای 
برای مهار و مقابله با آن در دســتور کار سازمان های بین المللی و کشورهایی 
قــرار گرفته که خودشــان را متعهد به اجرای برنامه ها و سیاســت گذاری ها 
در این زمینه می دانند. باید دانســت هر نوع آســیبی که به زنان که نیمی از 
پیکره جامعه انســانی هســتند، وارد آید عواقــب و پیامدهایی دارد که فقط 
جامعــه زنــان را دربر نخواهد گرفــت، بلکه آحاد جامعه انســانی را هدف 
می گیــرد زیرا وقتی از زنان به عنوان نیمی از پیکره اجتماع نام می بریم و آنها 
را جزء لاینفک و جدانشــدنی جامعه انســانی و بشری می دانیم، این عواقب 
نیز متوجه کل این جامعه انســانی خواهد بود. به همین دلیل سیاست های 
ســازمان های بین المللی و به ویژه سازمان بهداشت جهانی کاهش و مقابله 
با خشــونت علیه زنان را مدنظر قرار داده اند زیرا خشــونت، آسیبی است که 
نه تنها مشــمول آسیب های جســمانی که باعث ازکارافتادگی زنان می شود، 
بلکه انواع خشونت آسیب های روانی و روحی بر جا می گذارد که پیامدهای 
مانــدگار دارد. در مبانی اعتقادی ما هم حفظ کرامت انســانی اعم از کرامت 
انســانی زنان و مردان مدنظــر و مورد تأکید قرار گرفته اســت و تکیه بر این 
مبانی، ما را ملزم می کند در جهت آسیب های ناشی از خشونت علیه زنان و 
ارتقــا و بهبود وضعیت روانی جامعه تلاش کنیم. در این زمینه هم دولت ها 
و هــم ارکان جامعه مدنی بایــد اقدامات کاملا هماهنگ و همپوشــاننده را 
در دســتور کار خود قــرار دهند، زیرا نه دولت ها به تنهایــی می توانند درصد 
خشونت ها علیه زنان را کاهش دهند و نه جامعه مدنی بدون پشتوانه دولت 
و به تنهایی می تواند برای مهار و کاهش خشونت اقدام کند. الگویی که همه 
کشــورهایی که در این زمینه به موفقیت هایی رسیده اند و تلاش برای کاهش 
خشونت را در دستور کار قرار داده اند، نشان می دهد فقط اقدامات هماهنگ 

در این زمینه مؤثر است. 

درحال حاضــر و براســاس آخریــن آمارهای موجود فقــط ۳۵ درصد از 
خشــونت های خانگی در ایران (در اینجا فقط می توان به آمارهای خشونت 
خانگــی اتکا کرد زیرا از خشــونت های بیرون خانه به دلیــل نبود ارزیابی و 
برنامه های مدون آمار دقیقی در دســت نیســت) به پلیس گزارش می شود. 
این به این معناست که ۶۵ درصد از این خشونت ها همچنان پنهان می ماند. 
به علاوه، همان ۳۵ درصد از زنان قربانی خشــونت خانگی هم پیگیری های 
خود را به سرانجام نمی رسانند و به همین دلیل نمی توانند با عامل خشونت 
برخورد کنند. در سال ۱۳۸۳ در مرکز امور مشارکت زنان در دولت اصلاحات، 
پژوهشــی میــان ۱۳  هزار زن در ۲۸ مرکز اســتان انجام گرفــت که نتایج آن 
نشــان می داد آمار مرگ ومیر ناشی از خشــونت در میان زنان ۱۵ تا ۴۵ساله 
با آمار مرگ ومیر ناشــی از ســرطان در زنان در همین بازه ســنی، برابر است. 
متأســفانه پژوهش های این مرکز، خمیر شــد که این نشــان از میل شدید بر 
پاک کردن صورت مســئله در میان برخی دولت ها دارد. این در حالی است که 
عنایت جدی به مقوله ای به اســم خشــونت علیه زنان در قدم اول، نیازمند 
داشتن تعریفی روشن و مشخص از خشونت در کشور است. با اینکه تعاریف 
مشــخص و اشکال متفاوت خشونت -که به جسمی،  روانی و... تقسیم بندی 
می شــود- در دنیا وجــود دارد، در ایران همچنان یکی از مشــکلات موجود 
بر ســر راه مقابله با خشــونت علیه زنان نبود تعریف مشــخص از این پدیده 
اســت. قدم گذاشتن در راه تعریف خشونت علیه زنان، یعنی آشناکردن افکار 
عمومی با اشکال متفاوت خشونت که مجموعه گسترده ای از رفتارها را دربر 
می گیرند، اقدامی است که باید هرچه سریع تر صورت گیرد زیرا درحال حاضر 
بخش عمده ای از قربانیان خشــونت، بســیاری از رفتارهای خشونت آمیز را 
رفتــار عادی تلقی می کنند و بــه همین دلیل برای رفع آنهــا حرکتی انجام 
نمی دهند. بنابراین همان طور که پیش تر نیز اشــاره شد، در این زمینه نیازمند 
اقدامی هماهنگ از سوی جامعه مدنی و مجموعه ارکان دولت و نشان دادن 
عزم و اراده ای جدی برای کاهش خشــونت از سوی آنها و برنامه ریزی برای 

مقابله با خشــونت در کوتاه مدت و بلندمدت هســتیم. در این مسیر چندین 
قدم باید برداشــته شود؛ در درجه اول و پیش از هر اقدام دیگر، در کشور نیاز 
به تعریف مســئله خشــونت علیه زنان وجود دارد. پاسخ به این سؤالات که 
خشــونت علیه زنان چیست و چه اشکالی دارد، باید در دستور کار قرار گیرد 
و تا زمانی که این صورت مســئله پذیرفته نشود و نپذیریم زنان در ایران مورد 
خشونت قرار می گیرند، با نبود راهبردهای مؤثر در این زمینه مواجه خواهیم 
بود. درک این مشکل فقط از طریق پژوهش های میدانی مانند آنچه در دولت 
اصلاحات صورت گرفت، اتفاق خواهد افتاد به همین دلیل در گام بعدی، ما 
نیازمند از سرگیری این پژوهش ها هستیم تا بتوانیم به آمار دقیقی از خشونت 
برای مقابله با آن دســت پیدا کنیم. در گام بعد برنامه ریزی هایی که می تواند 
اثرات جســمانی و روانی خشونت را کاهش دهد، باید مورد توجه قرار گیرد. 
البتــه این برنامه ریزی ها باید براســاس آنچه در قدم اول و دوم گفته شــد و 
همچنین ســاختار فرهنگی و اجتماعی ایران انجام گیرد. در قدم بعد باید در 
زمینه پیشــگیری و درمان خشــونت علیه زنان، مجموعه اقدامات هماهنگ 
صورت گیرند، تا در عمل شــاهد کاهش خشــونت باشــیم. آگاهی بخشی و 
آموزش به آحاد جامعه در بخش پیشــگیری در کنار مجموعه ای از اقدامات 
حمایتگرانه برای کســانی که در معرض خشــونت قــرار می گیرد در بخش 
درمان باید ارائه شــود. انجام این اقدامات می تواند امیدی در زنان ایجاد کند 
تا موضوع خشونت را پیگیری کنند و از این طریق بتوانند برای کاهش آن قدم 
بردارنــد. درباره هر یک از این مؤلفه ها می توان بــا توجه و عنایت به تجربه 
کشــورهای موفق در حوزه کاهش خشونت علیه زنان گام برداشت. در پایان 
لازم است اشاره کنم پدیده خشونت در حال حاضر در کشورمان تبدیل به یک 
پدیده عام شده است. هر روز شــاهد انتشار آمارهایی تازه در زمینه خشونت 
هســتیم که نشــان از بالابودن آمار خشــونت به طور عام یعنی هم در میان 
زنــان و هم در میان مردان، دارد. این خود موضوعی قابل تأمل برای دولت و 

جامعه مدنی خواهد بود. 

۲۵ نوامبــر که با عنوان روز جهانی محو خشــونت علیه زنان نام گذاری 
شــده است، امســال متفاوت تر از سال های گذشــته برگزار شد. یکی از این 
تفاوت ها این بود که ســازمان ملل امسال اعلام کرد مبارزه با خشونت علیه 
زنان نباید منحصر به یک روز باقی بماند. به همین دلیل، از روز جهانی محو 
خشــونت علیه زنان در ۲۵ نوامبر تا روز جهانی حقوق  بشــر در ۱۰ دسامبر 
را بــا عنوان «جهــان را نارنجی کنیم: خاتمه دادن به خشــونت علیه زنان 
و دختــران»، نام گذاری کرد. همچنین «بان کی مون»، دبیرکل این ســازمان، 
بیســت وپنجم هر مــاه را روز نارنجی اعلام کرد تا این رنگ در سراســر دنیا 
نمادی شود برای ازبین بردن خشــونت علیه زنان. اما در سالی که سازمان 
ملــل تلاش می کند بــا اعلام روزهای بیشــتر، درباره خشــونت علیه زنان 
آگاهی بخشــی کند و از این طریق، راهی برای کاهش این خشونت ها بیابد، 
۹ زن فعال حقوق زنان و بشــر در سرتاسر جهان کشته شده اند. به گزارش 
«گاردین»، «نادیا ورا»، «فرانسلا مندز»، «انتظار الحصیری»، «جوآن کاگزی»، 
«سابین محمود»، «نرما آنجلیکا برونو رومن»، «کاترین هان مونتانا»، «لوزانا 
مک گوان» و «انگیزه شــینوری» فعالانی هســتند که در طول سال گذشته 

به دلیل فعالیت های شان به قتل رسیده اند. 
نادیا  ورا

جســد نادیــا، ســی ویکم جــولای در آپارتمانــش در 
مکزیکوسیتی پیدا شد. اطلاعات پزشکی قانونی از جسد 
او نشــان می دهد قاتلان قبل از اینکه گلوله ای در سرش 
خالی کنند، او را شکنجه کرده و آزار جنسی داده بودند. 
او به همراه چهار نفر از دوستانش- سه زن و یک روزنامه نگار به نام «رابین 
اسپینوزا»- به قتل رســیده بودند. او سی وششمین فعال حقوق زنان است 
که از ســال ۲۰۱۰ تاکنــون در مکزیک به قتل رســیده اند. مکزیک را یکی از 
خطرناک ترین کشورها برای روزنامه نگاران معرفی می کنند و نادیا، ازجمله 
فعالانــی بود که کمپینی برای اطلاع رســانی دربــاره روزنامه نگاری و منع 
خشــونت علیه روزنامه نگاران راه اندازی کرده بود. او همچنین در مخالفت 
با فروش ذخایر نفت مکزیک دســت به فعالیت های گســترده زده بود. در 
نتیجه این فعالیت ها، از ســال گذشــته نادیا از ســوی برخی افراد ناشناس 
تهدید به مرگ می شد و به دنبال این تهدیدها، او مجبور شد از وراکروس به 
مکزیکوســیتی نقل  مکان کند، اما درنهایت تهدیدکنندگان محل سکونت او 

را پیدا و نادیا را به قتل رساندند. 
فرانسلا مندز

فرانسلا مندز مدافع حقوق  بشر در السالوادور بود. او در 
زمینه حقوق فعالیت می کرد. او همچنین اخیرا در حال 
اجرای برنامه ای در زمینه پیشگیری از ایدز، سل و مالاریا 
در کشــورش بود. فرانسلا که یکی از اعضای شبکه ملی 
مدافعان حقوق  بشر در کشورش بود، روز ۳۱ می  در منزل یکی از دوستانش 
در خارج از الســالوادور به قتل رسید. کمیسیون آمریکایی حقوق  بشر تأیید 

کرده است که مرگ او قتل بوده است. 
انتظار الحصیری

جســد انتظــار الحصیــری و خالــه اش در ۲۴ فوریه در 
خودرویشــان در طرابلس، درحالی که هــر دو با گلوله 
کشــته شــده بودند، پیدا شــد. انتظار، یکــی از اعضای 
جنبــش تنویر بود؛ گروهی که در زمینه پیشــبرد صلح و 

فرهنــگ در لیبی تلاش می کنند. او ازجمله طرفداران دموکراســی خواه در 
کشورش بود. 
جوآن کاگزی

جوآن کاگــزی، وکیل و دادســتان اوگاندایی بود که در ۳۰ 
مــارس، زمانی که از محــل کار به منزل بازمی گشــت، به 
ضرب گلوله کشته شد. او مسئول سازمان تعقیب عمومی 
جرائــم بین المللی و ضدتروریســم بــود. در زمان مرگ او 
دادســتان پرونده ۱۳ مردی بود که در یک حمله تروریســتی در اوگاندا نقش 
داشــتند. او همچنین از همکاران یک وکیل دیگر به اسم «توماس کوییلو» بود 
کــه در زمینه جرائمی مثل آدم ربایی فعالیت می کــرد. یک روزنامه اوگاندایی 
پس از مرگ او، درباره جوآن نوشت: «مرگ جوآن به زندگی یکی از باهوش ترین 

و نترس ترین دادستان های تاریخ در زمینه جرائم تروریستی پایان داد». 

سابین محمود
سابین محمود، ۲۴ آوریل در کراچی زمانی که با مادرش 
در حال برگشــت از یک مراسم بود، در خودرویش به او 
حمله و کشــته شد. او یکی از فعالان برجسته پاکستانی 
در زمینه حقوق  بشــر بود. او پیشــگام حرکتی به اســم 
 T2F بود و زمانی که کشته شد، در حال برگشت از مراسمی بود که T2F
برای یادبود افراد ربوده شده در بلوچستان پاکستان، برگزار کرده بود. او پیش 
از کشته شدن نیز بارها از سوی افراط گرایان مذهبی تهدید به مرگ شده بود. 

نرما آنجلیکا برونو رومن
نرمــا آنجلیــکا برونو رومــن، ۱۳ فوریه جلوی چشــم 
کودکانــش کشــته شــد. او در حــال رفتن به مراســم 
خاک سپاری یکی از دوستان جوانش بود که او هم فعال 
حقوق بشــر بــود. او یکی از اعضای گروهــی بود که در 
ایگــوالای مکزیک به خانواده ها و بســتگان افرادی که ربوده  شــده بودند، 

کمک می کرد. 
 کاترین هان مونتانا

کاترین هان مونتانا، فعال حقوق شهروندی و بشر در ۱۳ 
در او  شــد.  کشــته  آتلانتــا  در  خانــه اش  در  آوریــل 
می کــرد.  فعالیــت  مهاجــر  زنــان  حقــوق  زمینــه   
او از بنیان گــذاران «شــبکه حقوق مهاجــران جنوب»
 (Southeast Immigrant Rights Network) بــود. او قبل از مرگ در حال 
برگزاری کنفرانســی در زمینه حقوق شهروندی و بشر بود. در این کنفرانس 
از او بــه  عنوان رهبری توانا یاد شــد که زندگی اش را صرف توانمندســازی 

مردم و به ویژه مهاجران کرد. 
لوزانا مک گوان

لوزانا مک گوان، روزنامه نگار و فعال حقوق زنان، چهارم 
آوریــل در خانــه اش در فیجی به قتل رســید. هم خانه 
لوزانا متهم اســت که در قتل او دســت داشته است. او 
علاوه بر روزنامه نگاری، عضو شبکه حقوق زنان فیجی و 
جنبش حقوق زنان فیجی بود که در زمینه تغییر قوانین خشونت آمیز علیه 
زنــان در مالزی فعالیت می کردند. مرگ او باعث اعتراضات زیادی در زمینه 

خشونت علیه زنان در کشورش شد. 
انگیزه شینوری

انگیزه شــینوری، فعال افغانستانی، ۱۶ فوریه کشته شد. 
قاتــلان او ماشــینش را بمب گذاری کــرده بودند. او از 
اعضای شــورای اســتانی ولایت ننگرهار بود. او قبل از 
اینکه به شــورا راه یابد، فعال حقوق زنان بود و در زمینه 
آموزش زنان فعالیت می کرد. قتل او نشــان از خطرهایی دارد که بر سر راه 
زنان برای ورود به فعالیت سیاســی در افغانستان وجود دارد. گزارش هایی 
که پس از مرگ او منتشر شد، نشان می دهد او همواره با تهدید مرگ مواجه 
بوده و چندین بار از مقامات افغان و خارجی مقیم در افغانســتان تقاضای 

کمک کرده بود که از جانش محافظت کنند. 
او همچنین گفته بود: «تمام زنانی که در افغانســتان وارد مشــاغل دولتی 
می شــود، در خطر هســتند. این خطر حتی برای اعضای شورای استانی نیز 

جدی است». 

حسام محمدىجواد ماهر . معلم پرورشى 

 آذر منصورى

صورت مسئله 
پاك نشود

درباره زنانی که در سال ۲۰۱۵ بر سر آرمان های شان جان دادند

16 روز، 9 زن

خشونت به زبان اعداد
ســازمان ملل متحد آگاهی بخشی در زمینه خشــونت علیه زنان 
را یکــی از راه های جلوگیــری و محو این نوع خشــونت می داند. به 
همین دلیــل در این روزها بازار آمار و ارقام در زمینه خشــونت علیه 
زنــان گرم اســت. در این زمینه، آمار ســازمان ملــل از همه جالب  تر 
است. این ســازمان می گوید یک زن از هر ســه زن یا ۳۵ درصد زنان 
در سراســر دنیا، شکلی از خشونت فیزیکی یا جنسی را تجربه کرده اند 
که اغلب خشــونت خانگی بوده اســت. در برخی کشــورها سن این 
تجربه هفت تا ۱۰ ســال اســت. خشــونت علیه زنان به  طور کلی به 
سه دســته فیزیکی، جنســی یا روانی تقسیم می شــود. تنها در سال 
۲۰۱۲ از هر دو زن، یکی، در نتیجه خشــونت کشته شده است، آن هم 
به وســیله خانواده یا نزدیکان. خشونت جنسی به شکل تجاوز جنسی 
یکی دیگر از خشــونت های رایج علیه زنان اســت. این در حالی است 
که در همه کشــورهای جهــان امکان اطلاع رســانی درباره تجاوزات 
جنســی وجود ندارد و تنها حدود یک ســوم دختران بزرگسال درباره 
اینکه از آنها سوءاســتفاده جنســی شده، اطلاع رســانی می کنند. تنها 
در اتحادیــه اروپا، بین ۴۴ تا ۵۵ درصد زنان از ۱۵ســالگی آزار و اذیت 
جنســی را تجربه کرده اند. در جهان هنوز هم ناقص ســازی جنســی 
رواج دارد؛ به طوری که حدود ۱۳۳ میلیون زن و دختر در جهان تجربه 
ناقص ســازی جنســی دارند که در آفریقا و بخشــی از خاورمیانه این 
تجربه  معمول تر اســت. اجبار دختران به ازدواج در ســنین پایین تر از 
سن قانونی، از دیگر اشکال خشونت است. در حال حاضر بیش از ۷۰۰  
میلیون زن در قید حیــات در کودکی ازدواج کرده  اند. دخترانی که در 
زمان ازدواج کمتر از ۱۸ سال دارند، کمتر ممکن است تحصیلات خود 
را ادامه بدهند و احتمال اینکه با خشونت خانگی مواجه شوند، بیشتر 
اســت. علاوه براین، قاچاق انســان به منظور بهره برداری جنسی یکی 
دیگر از انواع خشــونت در جهان علیه هر دو جنس است که البته در 
این زمینه نیاز آمار قاچاق و بهره برداری جنســی از زنان بیشــتر است. 
درحال حاضــر ۴٫۵  میلیون نفر در جهان قربانی بهره برداری جنســی 

اجباری هستند که ۹۸ درصد آنها را زنان تشکیل می دهند. 


